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 نگاهي نو در تعريف علم اصول
 با انتقادي بر نظريه مشهور اصوليون

ّمحمدجواد فاضل لنكرانى
١

 چكيده
در علم اصول مطـرح دانستن تعريف علم اصول براي تشخيص اين كه كدام مسئله بايد

ضرو و ازاين. ري استشود، بسيار از ده تعريفي كه بزرگان اماميه در اين نوشتار، بيش رو
ـروشبـا انـد، اهل سنّت براي علم اصول مطـرح كـرده و بـا ابـزار تحليلـي توصـيفي

در بوتـة نقـد قـرار گرفتـه گردآوري اطلاعات كتابخانه و حاصـل. انـد اي بررسـي شـده
كه بررسي اولاً بهترين تعريف براي علم: ها اين بود علـم: اصول، آن تعريفي اسـت كـه

از اصول را صرفاً به استنباط  در غير هاي فقهي اختصاص ندهد، بلكه بتواند كارايي آن را
ـ سرايت دهد  و كلام ـ مانند تفسير شامل قواعد مربوط به شـبهة موضـوعي: ثانياً. فقه

به ضابطه: ثالثاً. نيز بشود  مس اي ايجاد كند تا در علم اصول را بتوان وسيلة آن، دخول ائل
و مـانع اغيـار باشـد: رابعاً. تشخيص داد  در تعريـف علـم اصـول. جامع افـراد بنـابراين

مي قواعدي است كه بدون هيچ واسطه: گوييم مي بر اي براي فهم دين اقامه ايشوند يا
و حجت ارائه،فهم دين يـااي مسائل جزئي غيـر قاعـدهي،تعريفچنين. دهندميبرهان

به اعدي را كه براي فهم گزاره قو از آنها در راه فهم دينو واسطه نياز است هاي ديني يا
مياز آنها استفاده نمي از علم اصول خارج .كند شود،

.، قواعد اصولي، قواعد فقهي، استنباط، تطبيقتعريف علم اصول: واژگان كليدي

و.1 .: اطهارركز فقهي ائمةمرئيس استاد درس خارج حوزه علميه قم

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(هفدهم، شماره نهمسال )1401بهار

 26/01/1400: تاريخ دريافت
 28/05/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

ع از آنجا كه يكي از مهم لـم، تعريـف آن علـم اسـت، ترين مقدمات ورود بـه يـك

. پردازنـد اصوليان نيز غالباً قبل از ورود به مباحث علـم اصـول، بـه تعريـف آن مـي 

آورده، الاصُولכ�א�� در1اي كه محقّق خراساني گانه رو، يكي از مقدمات سيزده ازاين

.دربارة تعريف علم اصول است

ميموضوع ضرورت پرداختن به اين بخ هنگامي آشكار را واهيم مسئلهشود كه اي

در علم اصول مورد بحث قرار دهيم؛ چراكه براي داخل كردن يـك مـسئله در علـم 

هاي گوناگوني كه در كلمات بزرگـان بنابراين، تعريف. اصول، نيازمند ضابطه هستيم 

مي براي علم اصول بيان شده  آيد تا ضـمن بررسـي آنهـا، بهتـرين ديـدگاه، در ادامه

.گزينش شود

 در تعريف علم اصولاقوال.1

 مشهورتعريف.1ـ1


	�� هو العلـم بالقواعـد«: گويند مشهور دربارة تعريف علم اصول مي���لاسـتنباط א

؛ يعني اصول، علم به قواعدي است كـه»א��������عن ادلّتها א������ الاحكام الشرعيه 

ميـرزاي قمـي،(.انـد براي استنباط احكام شرعي فرعي از ادلةّ تفصيلي آن، آماده شـده

ج1430 ص1ق، ،33(

 محققّ خراسانيتعريف.1ـ2

و در تعريف علم اصول مي1محقّق خراساني : نويـسد از تعريف مشهور عدول كرده

يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهي إليهـا ��א���«

ص1409خراساني،(١.»في مقام العمل )9ق،

ا :ز تعريف مشهور، چند دليل داردعدول ايشان

كـه اولاً است، در حـالي آمده» علم به قواعد«در تعريف مشهور كلمة: دليل اول
 

ور مي محقّق خراساني اين نكته را نيز تذكّ.1 دهد كه در اين گونه موارد، تعريف حقيقي امكـان نـدارد
و لفظي هستندتعاريف هايي چنين تعريف .شرح الاسمي
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كه انسان به آنها علـم داشـته باشـد يـا علم اصول، نفس اين قواعد است، اعم از اين

آن،مبادي تصديقي علم است جزء ثانياً علم به قواعد،. خير و،ر ازايـن. نه از مـسائل

استفاده كـرده اسـت؛ زيـرا» صناعت«از كلمة» علم« به جاي كلمة1محقّق خراساني

و ايشان با اين كلمه مي  كه صناعت به معناي فنّ است خواهد به اين نكته اشاره كند

.قواعد علم اصول بايد براي انسان ملكه شود

و» صناعت«وجود داشت، به كلمة» علم«البتهّ اشكالي كه در كلمة ارد اسـت؛ نيز

لازم» علم به قواعد«پس در تعريف آن، نه واژة. چون علم اصول، خود قواعد است 

و نه كلمة  .»صناعت«است

آمده اسـت؛ زيـرا علـم لغـت، علـم» ممهده« واژة،در تعريف مشهور: دليل دوم

و علم نحو نيز دخيل در استنباط   بـر؛اند، ولـي ممهـد بـراي اسـتنباط نيـستند صرف

امـا. كه براي استنباط آمـاده شـده اسـت» ظهور صيغة امر در وجوب«خلاف قاعدة

و گويـا مـي1محقّق خراساني  را از اين واژه استفاده نكرده خواهـد گـسترة تعريـف

) ماننـد بحـث از مـشتق(شامل قواعد غير ممهد نيز قرار دهد؛ زيرا برخي از مباحث 

.اط نباشند گرچه ممهد براي استنب،بايد در علم اصول مطرح شوند

در ظاهر تعريف مشهور، موضوع علم اصول، قواعدي است كه بالفعل: دليل سوم

يمكن«در تعريف خود از جملة1در طريق استنباط قرار بگيرند؛ اما محقّق خراساني 

استفاده كرده است تا بفهماند قاعدة مورد نظر، لازم نيست بالفعل در طريـق» أن تقع 

.صرف امكان استفاده از آن در طريق استنباط كافي استاستنباط قرار بگيرد، بلكه

معتقد است كه تعريف مشهور، جامع افراد نيست؛1محقّق خراساني: دليل چهارم

ظن انسدادي بنـا بـر: چون طبق اين تعريف لازم است دو مسئله از علم خارج شود 

و اصول عملّيه در شبهات حكمي ص1409خراساني،(. حكومت )9ق،

را:نّ انسدادي بنا بر حكومتظ) الف در ميان كـساني كـه نتيجـة دليـل انـسداد

:دانند، دو تفسير رايج است حكومت مي

،حكم عقل به حجيت ظن؛ يعني عقل بر اساس دليل انسداد، به اعتبار ظـن. يك

طبق اين تفسير، ظنّ انسدادي با شرع ارتباطي ندارد؛ چون عقل. كند حكم قطعي مي

مياست كه به حجيت . نه شرع،كند ظن حكم
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از. دو و عدم لـزوم امتثـال يقينـي؛ يعنـي يكـي حكم عقل به كفايت امتثال ظنّي

و اين علم اجمالي منجز اسـت  . مقدمات انسداد، علم اجمالي به احكام شرعي است

و وقتي امتثال يقيني ميسور نيست، امتثـال تكليـف،در نتيجه هـاي ظنّـي، مـشكوك

و هرگاه نسبت به تكليفيم موهوم نيز كفايت  و حتّـي احتمـال،كند  شك يـا ظـن

و؛شود ضعيف وجود داشت، امتثال واجب مي  اما از آنجا كه اين سخن مستلزم عسر

مي حرج است، و مشكوك را كنار و فقط امتثال ظنّي را باقي فرض امتثال موهوم زند

بر اساس ايـن.ل شويم، طبق حكم عقل بايد به كفايت امتثال ظنّي قائپس. گذارد مي

تفسير نيز ظنّ انسدادي ربطي به شارع ندارد؛ زيـرا امتثـال، متـأخرّ از حكـم شـرعي 

و نمي .وسيله حكم شرعي را استنباط كنيم توانيم بدين است

مورد نيز اين اشكال وجود دارد كـه ايندر: حكمياصول عمليه در شبهات)ب

شـ« مثلاً؛آنها خودشان حكم شرعي هستند  كـل شـيء لـك«و» يء لـك حـلال كل

و ازاين، بنفسه حكم شرعي»طاهر در نتيجه. گيرند رو، در طريق استنباط قرار نمي اند

ص1409خراساني،(. شود تعريف مشهور شامل اين اصول نمي )9ق،

 اشكالات محقّق اصفهاني به محقّق خراساني.1ـ2ـ1

ميدو اشكا1 در مقام نقد محقّق خراساني1محقّق اصفهاني :كندل را به ايشان وارد

اشكال بر تعريف مشهور، در دو مورد يادشده منحصر نيـست؛ بلكـه: اشكال اول

ماننـد(هاي ظنّي الـسند از جمله اماره،طبق تعريف مشهور، بسياري از مسائل ديگر 

� هاي ظنّيو اماره) خبر واحد ��شـوند؛ زيـرا دربـارة، خـارج مـي)مانند ظواهر(א

: ظنّي السند، دو مبناي مهم وجود داردهاي اماره

يكي از مباني در باب حجيت امارات اين است كه شارع، حكمي مماثـل بـا. يك

بر اسـاس ايـن مبنـا، ايـن امـاره در طريـق اسـتنباط قـرار. كند مؤداي اماره انشا مي 

.گيرد؛ چون خودش عين حكم شرعي است نمي

خ1محقّق خراساني. دو و معذّر قرار داده معتقد است كه شارع . است بر را منجز

و و منجزيت يا اصلاً حكم نيستند يا اگـر طبق اين مبنا نيز روشن است كه معذّريت

خراسـاني،(. انـد بلكه حكـم عقلـي؛بر فرض هم كه حكم باشند، حكم شرعي نيستند 

ص1409 )277ق،
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� اي ظنّيه همچنين دربارة اماره��و א منجزيت است نيز مجعول فقط معذّريت

و عقلا  و اشكال بالا به آنها نيز وارد است؛ چون دليل حجيت ظواهر، بناي عقلاست

و منجزيت حكم مي .كنند در چنين مواردي تنها به معذّريت

و تعريـف مـشهور، مـسائل مهمـي ماننـد بنابراين، اشكال شما گسترده تر اسـت

و حتّي مباحث الفاظ  شود؛ زيـرا را نيز شامل نمي حجيت خبر واحد، حجيت ظواهر

در يا خودشان بنفسه حكـم شـرعيو اين مسائل يا اصلاً حكم شرعي نيستند  و انـد

ج1429اصفهاني،(. گيرند طريق حكم شرعي قرار نمي ص1ق، )41ـ40،

 ايـن اسـت كـه مجتهـد غـرض;محقّق خراساني بر اساس ديدگاه:اشكال دوم

يـا وظيفـة عمليـة او در مقـام عمـلو رسدبوسيلة علم اصول، يا به حكم شرعي به

 مبنـاي پس با توجـه بـه. اين دو غرض، قدر جامع ندارند؛ در حالي كه روشن شود 

از اين دو غـرض، بايد هر كدام داند،مي به اختلاف اغراضرا تمايز علومكهايشان

و علم اصول به دو علـم تبـديل شـود؛ براييموضوع  يك علم جداگانه قرار بگيرد

ق، 1429اصـفهاني،(.ظاهراً نيـست كه باشد غرضدو اين بالاتر از كه غرضي اين مگر

ص1ج )41ـ40،

;اشكالات امام خميني بر تعريف محقّق خراساني.1ـ2ـ2

:كند، اشكالاتي را مطرح مي; نيز در نقد كلام محقّق خراساني1امام خميني

 كـه در حـالي؛ است مبادي تصديقي علم اصول جزء» صناعت« واژة:اشكال اول

و«گويند منطق مي اهل هر علمي، يا نفس مسائل آن علم اسـت يـا مجمـوع مـسائل

؛ت محض باشـديآل همان،از صناعت1آخوندالبتهّ شايد هم مراد جناب.»مبادي آن 

ج1415امام خميني،(. را بيان كندعلم اصولخواهد آلي بودنمييعني ص1ق، ،47(

و قاعـدة» ما يضمن« شامل برخي از قواعد فقهي، مانند قاعدة اين تعريف،: اشكال دوم

مي»لا حرج« مي نيز )همان(. گردد شود؛ چون از اين قواعد نيز حكم كلّي الهي استنباط

را»تصـناع«فقط كلمـة1 اول در صورتي وارد است كه محقّق خراساني اشكال

و كه ايشان خصوصيات كرد؛ در حالي بدون خصوصياتش بيان مي را نيز ذكـر كـرده

مي: گويد مي . شود اصول، صناعتي است كه با آن، قواعد شناخته
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و تطبيق خواهيم گفـت، آشـكار پاسخ اشكال دوم نيز از تفاوتي كه ميان استنباط

.خواهد شد

 عراقيمحققّتعريف.1ـ3

�א��� القواعد«: فرمايد در تعريف علم اصول مي;محقّق عراقي�א��� אفـي طريـق א

علم اصول، قواعد خاصـي؛ � ���كانت أم ש����،אכ���� א������ ستكشاف الوظائفا

 خواه شـرعي باشـند يـا؛شوند است كه در طريق كشف وظايف كلّي عملي واقع مي 

ج1417عراقي،(».عقلي ص1ق، ،19(

و استنباط را ذكر نكرده و به جاي كلمة استنباط، استكشاف ايشان كلمة علم، صناعت

است؛ اما چون وظايف عملي را در تعريف ذكر كرده، تقريبـاًم كلّي الاهي را آورده احكا

در نتيجه، گويا تنهـا كـسي. گردد باز مي;روح تعريف ايشان، به تعريف محققّ خراساني 

)همان(. است; پيروي كرده، محققّ عراقي;كه از جناب آخوند

ب: گويد ايشان در ادامه مي و برخي به كيفيت برخي از مسائل اصولي ه ذات حكم

 مثلاً هنگامي كه حكم به موضوعي تعلّـق پيـدا؛تعلّق حكم به موضوع، ارتباط دارند

مي مي كند كه تعلّق آن به صورت خاص است يا بـه صـورت كند، علم اصول تعيين

و مطلق  دار تبيين موضـوع احكـام باشـد، از علـم بنابراين، اگر بحثي فقط عهده. عام

ا ـ كه در برخي از ادلهّ موضوع حكم قرار گرفته؛ستاصول خارج  مثلاً دربارة مشتق

مي،ـ در اين بحث مطرح شود كه آيا حقيقت در خصوص متلبس است يـا حقيقـت

و من قضي عنه المبدأ؛ اما از آنجا كه يك بحث موضوعي است، داخل در  اعم از آن

انـد؛ در علم اصول داخل از سوي ديگر، مباحث رجالي. شود علم اصول شمرده نمي 

خـاطر كثـرت گيرند، هرچند بـه چراكه در طريق استخراج احكام كلّي الاهي قرار مي 

)همان(. شود مسائل، تحت عنوان علمي مستقل از آنها بحث مي

بـه تعريـف;رسد از آنجا كه روح كـلام محقّـق عراقـي به هر روي، به نظر مي

وارد;تي كه بر تعريف جنـاب آخونـد گردد، برخي از اشكالا باز مي;جناب آخوند 

:كه از جمله اين. بود، بر تعريف ايشان نيز وارد است

.تعدد غرض، مستلزم تعدد علم است: اشكال اول

در؛دار تبيين موضوع اسـت برخي از مباحث علم اصول، عهده: اشكال دوم  مـثلاً
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و خاص، پرسش اين است كه اق نفـي، بـر يا نكره در سـي»كل«آيا واژة«بحث عام

پـس لازمـة سـخن. هـستند هاي موضوعي ها بحث اين؛»عموم دلالت دارد يا خير؟ 

از همة اين است كه;محقّق عراقي .علم اصول خارج باشند اين مسائل

مي: اشكال سوم  كـه دهيد، در حالي شما علم رجال را از مباحث علم اصول قرار

خ اين علم، مجموعه و بررسي و حالات راويان حديث اي از قواعد رجالي صوصيات

يا؛است كه ارتباط مستقيمي با حكم شرعي ندارد   مثلاً بررسي اعتبار اصحاب اجماع

كـه مـسائل در حالي؛ارتباط مستقيمي با حكم شرعي ندارد،حجيت توثيق متأخرّان

.علم اصول بايد با احكام شرعي ارتباط مستقيم داشته باشند

 نائينيمحققّتعريف.1ـ4

علوم دخيـل در اسـتنباط: گويد قبل از ورود به تعريف علم اصول مي;حقّق نائينيم

و اصول( در عرض واحد نيستند؛ بلكه علم لغت، نحو) مانند علم لغت، نحو، رجال

و علـم اصـول، جـزء هرچند در استنباط اثر دارند، ولي از قبيل معدات،و رجال  انـد

و رجالر ازاين. اخير علتّ تامة استنباط است   مقدم،و، رتبة علم اصول بر نحو، لغت

ج1376نائيني،(. است ص1ش، ،18(

عـن �"	א!� إنّ علم الاصُول««: فرمايد سپس ايشان در مقام تعريف علم اصول مي

علـم؛ العلم بالكبريات التّي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعـي كلّـي 

رايشان به آنها ضميمه گردد، حكـم فرعـي اصول، علم به كبراهايي است كه اگر صغ 

مي كلّي از آنها نتيجه ص(».شود گيري )19همان،

به بيان ديگر، علم اصول قواعدي اسـت كـه در كبـراي قياسـي كـه از آن حكـم

مي شرعي كلّي استفاده مي  و كنيم، قرار گيرد؛ اما ساير علوم هميشه در صغرا هـستند

.باط را ندارندشايستگي قرار گرفتن در كبراي استن

:رسد دربارة اين تعريف نيز چند اشكال به نظر مي

و همان اشـكالي» علم به قواعد« واژة1 در تعريف محقّق نائيني:اشكال اول آمده

.كه بر تعريف مشهور وارد بود، بر تعريف ايشان نيز وارد است

مي:اشكال دوم ؛ شوند طبق تعريف ايشان، تمام مباحث الفاظ از علم اصول خارج

زيرا مثلاً بحث از دلالت صيغة امر يا صيغة نهي بر وجـوب يـا حرمـت، در كبـراي
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گيرد؛ بلكه اين خواهيم حكم كلّي الاهي را از آن استفاده كنيم، قرار نمي قياسي كه مي

 %	א$�� إفعـل ��#�و«،)صغرا(» إفعل��#� هذه«: بحث مشتمل بر اين قياس است 
تـوان جا نمي در اين ). نتيجه(» في الوجوب ��#� %א$��אفهذه«،)كبرا(» في الوجوب

حكم الاهي را اسـتنباط كـرد؛ بلكـه بايـد،»في الوجوب ��#� )'�& %א$��«با جملة 

.را به آن ضميمه نمود» *(��كلّ ظاهرٍ«كبراي ديگري به نام 

مي در جاي ديگر، اين نتيجه را مي1البتهّ محقّق نائيني و به آن ملتزم .دشـو پذيرد

و حرمت، به علم اصـول«: نويسد ايشان مي و نهي در وجوب بحث دربارة ظهور امر

و به صورت استطرادي در علم اصول آورده شده باز نمي  گردد؛ بلكه از مبادي است

ج 1376نائيني،(».است ص4ش، رسد كه اين التـزام مـشكل اسـت؛ اما به نظر مي)308،

ب  و مفاهيم استچون بخش مهمي از علم اصول، مربوط كه؛ه اوامر، نواهي  در حالي

مي همة آنها به .شوند وسيلة اين تعريف، از علم اصول خارج

مي:اشكال سوم مـا«شـود؛ مـثلاً قاعـدة اين تعريف شامل برخي از قواعد فقهي

، به عنوان كبرا در قياس اسـتنباط يـك حكـم كلّـي»يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 

.گيرد الاهي قرار مي

سـازگاري) طريقيـت(در باب امارات اين تعريف با مبناي ايشان:ل چهارم اشكا

ندارد؛ بلكه فقط طبق مبناي جعل حكم مماثل، تمام است؛ مثلاً در باب خبـر واحـد 

و هر چيزي كه خبـر) صغرا(خبر واحد بر وجوب فلان عمل دلالت دارد: گوييم مي

ع ). كبرا(بر وجوب آن قائم شود، واجب است ؛)نتيجـه(مل واجب اسـت پس فلان

گيري هنگامي صحيح است كه بگوييم شارع در مـورد امـارات، حكـم اما اين نتيجه

به مماثلي را مطابق مؤداي آنها انشا مي  و اين حكم مماثل وسيلة ايـن قيـاس بـه كند

 در باب امارات، قائل بـه طريقيـت اسـت؛1آيد؛ در حالي كه محقّق نائيني دست مي 

ب حـسيني(.كند، بلكه فقط طريق به واقـع اسـتر حكمي دلالت نمي يعني نفس خبر

ج1428ميلاني،  ص1ق، ،48(

 بارهـا از واژة1رسد اين اشكال وارد نيست؛ زيرا هرچند محقّق نائيني به نظر مي

اسـت، ولـي ايـشان نيـز اسـتفاده كـرده» علم تعبدي«و گاهي نيز از واژة» طريقيت«

و قائل به عل1همچون شيخ انصاري  م تعبدي در امارات است، نه طريقيت محـض؛
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.علم تعبدي با طريقيت تفاوت دارد

 طبق تعريف ايشان، هر چيزي كـه در كبـراي قيـاس قـرار بگيـرد،:اشكال پنجم

كه قبل از آن، بايد ببينيم كه ضابطة كبـرا قـرار گـرفتن مسئلة اصولي است؛ در حالي

و كدام مسئله مي  ق چيست رار بگيرد؛ زيرا هدف از تعريـف علـم تواند كبراي قياس

به اصول، يافتن ضابطه  وسيلة آن، دخول يا خروج مسائل را از علم اي است كه بتوان

.اصول تشخيص داد

 تعريف شيخ انصاري.1ـ5

اي است كه تطبيق آن به دست مجتهـد مسئلة اصولي، مسئله: فرمايد مي1شيخ اعظم

و عـامي باشد؛ مثلاً تشخيص محلّ جريان استـصحا  ب بـه مجتهـد اختـصاص دارد

ج1383انصاري،(.اي را اجرا كند تواند چنين قاعده نمي ص4ش، )20و19،

:دو اشكال روشن در كلام ايشان وجود دارد

حقيقت علم اصول را1 اين تعريف، تعريف به لازم است؛ يعني شيخ:اشكال اول

.است تعريف نكرده، بلكه لازمة آن را بيان نموده 

مي:كال دوم اش النـاس مـسلّطون علـي«تواند برخي قواعـد ماننـد هرچند عامي

و فقـط فقيـه» اموالهم را تطبيق كند، ولي در بسياري از آنهـا توانـايي تطبيـق نـدارد

.»ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده«تواند آنها را تطبيق كند؛ مانند قاعدة مي

 تعريف محققّ خويي.1ـ6

علم اصول، علم به قواعدي است كـه در طريـق اسـتنباط«: فرمايد مي1محقّق خويي

كه نيازي به كبرا يا صغراي اصولي گيرند، بدون اين احكام شرعي كلّي الاهي قرار مي 

و مسائل اصولي بـر گـرد. ديگري باشد  پس تعريف بر همين دو محور استوار است

ج1422خويي،(١».چرخند همين دو مي ص1ق، ،4(

:يف وجود داردسه نكته در اين تعر

*א-	� من دون אש���� אכ���� א+��� التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام وهو العلم بالقواعد«.1
�� كبرى أو صغرى .���� إلى �اخُرى إليها، وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل א�

���».مدارهماא�/�



20

/
تان

ابس
وت

هار
م،ب

ده
هف

اره
شم

هم،
لن

سا
��

��

، معنـايي جـامع بـراي1گيري از كلام استادشان محققّ اصفهاني ايشان با بهره: نكتة اول

آن استنباط در نظر گرفته و آن را به معناي يافتن حجت بر حكم شرعي دانسته اسـت؛ نـه

و استنباط را به معناي دست يافتن به حكم شرعي از طريق علـم معنايي كه مشهور گفته اند

ـ;رو، اشكال محققّ اصفهاني ازاين. اند دانسته) دليل علمي(ا ظنّ معتبري  به تعريف مشهور

و اصول عمليه در شبهات حكمـي،: كه فرمود علاوه بر مسئلة ظنّ انسدادي بنا بر حكومت

اند، مگـر اينكـه معنـاي اعمـي بسياري از مسائل اصولي ديگر نيز از تعريف مشهور خارج 

و بگوييم استنباط به معناي اقامة حجت بر حكم شـرعي اسـت كـه براي استنباط بيان   كنيم

ـ به اين تعريف وارد نخواهد بود اصول عمليه را نيز شامل مي .شود

و» بنفـسها«در تعريـف خـود از كلمـة1محقّق خويي: نكتة دوم اسـتفاده كـرده

 بـدون مسئلة اصولي، آن است كه خودش در طريق اسـتنباط قـرار بگيـرد،: گويد مي

اين جملة اخيـر، تفـسير كلمـة. كه نيازي به كبرا يا صغراي اصولي ديگري باشد اين

و. است» بنفسها« گيرنـد، امـا در طريـق اسـتنباط قـرار مـي ... علم لغت، نحو، رجال

. همگي نيازمند ضميمه كردن كبراي اصولي ديگر هستند

مي: نكتة سوم ميكن ايشان دو نقض را دربارة تعريف خود بيان و به آنها پاسخ :دهدد

و نهي. يك اگر قائل بـه امتنـاع اجتمـاع بـشويم، بايـد قواعـد بـاب: اجتماع امر

.تعارض را نيز به آن ضميمه كنيم تا حكم شرعي از آن استنباط شود

اگر در مسئلة ضد، اقتضاي امـر: اقتضاي امر به شيء نسبت به نهي از ضدش. دو

را   پذيرفتيم، بايد كبراي كلّي اصولي ديگـري را كـه به شيء نسبت به نهي از ضدش

و فساد دارد«گويد مي به آن ضميمه كنيم تا فساد» نهي در عبادات، ظهور در حرمت

.اثبات شود) نمازي كه در مقابل ازاله است(ضد عبادي 

اگر يك مسئلة اصولي، طبق همة: گويد در پاسخ اين دو نقض مي1محقّق خويي

دن كبراي ديگري نياز داشته باشد، از مسائل علـم اصـول خـارج اقوال به ضميمه كر 

است؛ اما اگر طبق يكي از اقوال به ضميمه كردن كبرا نياز نداشته باشد، همين مقدار 

و نهي، يك قول، امتنـاع؛براي اصولي بودن آن كافي است   مثلاً در مسئلة اجتماع امر

و قول ديگر جواز اسـت  كـه بـدون نيـاز بـه ضـميمه، است كه به ضميمه نياز دارد

.دهد صحت عبادت را نتيجه مي
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و نهي از ضد آن، در مسئلة اقتضاي امر نيز بنا بر قول به عدم ملازمه ميان امر به شيء

مي صحت ضد عبادي بدون نياز به هيچ ضميمه ج1422خويي،(. شود اي ثابت ص1ق، ،5(

: وارد است1يف محقّق خوييرسد كه چهار اشكال بر تعر با اين حال، به نظر مي

مي تعريف ايشان مستلزم دور است؛ زيرا مسئله: اشكال اول كه اي را اصولي داند

كـه ابتـدا بايـد در حـالي؛به ضميمه كردن مسئلة اصولي ديگـر نيـاز نداشـته باشـد 

.مشخصّ شود كه قاعدة ضميمه شده، اصولي است يا خير

و(م مباحث الفاظ لازمة تعريف ايشان خروج تما: اشكال دوم مانند بحـث اوامـر

. از علم اصول است؛ چون همة آنها به ضميمه كردن مقدمة ديگري نياز دارند) نواهي

مي البتهّ از برخي عبارت شود كه هرچند در مباحث الفـاظ بـه هاي ايشان استفاده

لي اما اين كبرا مقدمة بديهي اسـت كـه اصـو انضمام كبراي حجيت ظهور نيازمنديم، 

مي اما در برخي عبارت. كند بودن مسئله را خراب نمي همة مباحث: فرمايد هاي ديگر

و مباحث لغوي از علم اصول خارج ج1422خويي،(. اند الفاظ ص1ق، )2و1،

و نهي فرمود كه حتّي اگر طبق يـك: اشكال سوم ايشان دربارة مسئلة اجتماع امر

ا  اشكال اين است كه مسئلة اجتماع. صولي استقول به مقدمه نياز نباشد، اين مسئله

و بنـا بـر جـواز، داراي دو  و نهي بنا بر امتناع، به قواعد باب تعـارض نيـاز دارد امر

و جايي كه مندوحه وجود نـدارد: فرض است  برخـي. جايي كه مندوحه وجود دارد

مي: گويند اصوليان در فرض عدم وجود مندوحه مي  و نهي، تزاحم رخ .هدد ميان امر

در نتيجه در طرف جواز نيز بايد قاعدة اصولي ديگري ضميمه شود تا اين مسئله بـه

.نتيجه برسد

ايشان فرمود مسئلة اصولي به هيچ مسئلة اصولي ديگري نيـاز نـدارد؛: اشكال چهارم

وسـيلة آن، دخـول يـا اي است كه بتـوان بـه در حالي كه هدف از تعريف، يافتن ضابطه 

ع   پس چگونه قبـل از ورود بـه علـم اصـول.لم اصول تشخيص داد خروج مسائل را از

و كـدام مـسئله نيـاز مي توان فهميد كه كدام مسئله بـه مـسئلة اصـولي ديگـر نيـاز دارد

در نتيجه، ابتدا بايد ببينيم كه آيا مسائلي ماننـد حجيـت ظهـور، حجيـت عـرف،! ندارد؟

و مكان را در علم اصول  و عنصر زمان بحـث كنـيم يـا نـه؟ مـا قبـل از مقاصد الشريعه

 دانيم كه آيا اين مسائل به انضمام مقدمات ديگر نياز دارند يا خير؟ بحث نمي
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 تعريف محققّ اصفهاني.1ـ7

علـى א0(�	� لتحـصيل א����	�� ما يبحث فيه عـن القواعـد«: گويد مي1محققّ اصفهاني

مي؛ علم اصول، علمي است كه در آن دربارة قواعد الحكم الشرعي  شود كه برايي بحث

ج1429اصفهاني،(».اند به دست آوردن حجت بر حكم شرعي فراهم شده ص1ق، ،42(

» اسـتنباط«ايشان بر خلاف مشهور، معناي جامعي را در اين تعريـف بـراي واژة

كـه شـود؛ در حـالي ذكر كرده است كه علاوه بر امارات، شامل اصول عمليه نيز مي

ب  نيـز در كـلام ايـشان» حجـت«همچنين واژة.ه امارات بود تعريف مشهور منحصر

و غير عقلي را كـه بتوانـد يـك قاعـدة ممهـده بـراي  و هر بحث عقلي اطلاق دارد

.شود تحصيل حجت بر حكم شرعي باشد، شامل مي

اشكال تعريف ما اين است كه برائت شرعي را از اصول، خارج: فرمايد سپس مي

و مـاميو آن را يك بحث استطرادي  كند؛ زيرا مدلول اين اصل، حكم شرعي است

.آوريم وسيلة آن، حجت بر حكم شرعي را به دست نمي به

:چهار اشكال بر كلام ايشان وارد استبه هر روي،

بح عقـابقـ( كه برائت عقلي بدين معناست1 اصفهاني سخن محقّق:اشكال اول

مي حجة افاد، حكم شرعي براي)بلا بيان  مت و در.اسـتر از حرمت واقعي عذّكند

 در مـسائل علـم برائـت عقلـيو خـارج، برائت شرعي از مسائل علم اصول،نتيجه

اصول داخل خواهد بود؛ اما گرچه برهاني بر خلاف ايـن ادعـا وجـود نـدارد، ولـي

التزام به آن بسيار دشوار است؛ چراكه از قديم، اصوليان اين دو را تحت مسائل علـم 

و برائت شرعي يـا در يـك.ندا اصول آورده  به علاوه، از لحاظ اهميت، برائت عقلي

و يا نياز فقيه به برائت شرعي، بيش از برائت عقلي است .اندازه هستند

 برخي از مباحث علم اصول، موجب تحصيل حجت بر حكم شرعي:اشكال دوم

 علـم بـه وجـود اند؛ مثلاً در بحث متعارضين، اجمالاً كنندة حجت نيستند، بلكه معين

همچنـين. يك از آنها حجت است حجت داريم، ولي در صدد هستيم كه بدانيم كدام

و هنگامي  كه دوران بـين در بحث اصل تخيير، علم به حجيت يكي از دو دليل داريم

و. دهـيم شـود، حكـم بـه تخييـر مـي محذورين مي  نيـز مـسئله ... در بحـث تـزاحم

حجت، معنايي عام داشته باشد كه شامل تعيـين آري، اگر تحصيل. گونه است همين
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.حجت نيز بشود، اين اشكال وارد نيست

هـا اشكالي را به عنوان يك اشكال عام بـر همـة تعريـف1محققّ عراقي: اشكال سوم

واسطه است كـه طبـق مطرح كرده است؛ به اين بيان كه مراد شما از حجت، يا حجت بي 

ب  چون مباحث الفاظ نيـاز(ايد از علم اصول خارج شوند اين احتمال، تمام مباحث الفاظ

و ضميمه كردن واسطه دارد  و يا حجت باواسطه است كه در اين صورت، علم) به مقدمه

و شوند؛ زيرا مثلاً با علم نحـو نيـز داخل در علم اصول مي ... لغت، علم نحو، علم رجال

مي حجت بر حكم شرعي را به دست مي  مسح مقـداري از سـر كـافي: گوييم آوريم؛ مثلاً

ج1417عراقي،(. خاطر باء تبعيض كه در آية شريفه آمده است است، به ص1ق، )22و21،

كـه را آورده است؛ در حالي» ممهده« ايشان در تعريف خود كلمة:اشكال چهارم

تر گفته شد در تعريف علم اصول بايد موضوعاتي را كـه بـراي اسـتنباط آمـاده پيش

.نيز مطرح كنيم) مانند بحث مشتق(دان نشده

 تعريف امام خميني.1ـ8

التي يمكن أن تقع في كبـرى اسـتنتاج א1�� أنهّ هو القواعد«:نويسد مي1امام خميني

�%��� א����� الأحكام اي اسـت كـه علم اصول، قواعد آليه؛ אכ���� א����� א+��� 23 א

».فرعي الاهي يا وظيفة عملي واقع شـوند ممكن است در كبراي استنتاج احكام كلّي 

ج1409امام خميني،( ص1ق، ،19(

:چند نكته در اين تعريف وجود دارد

هاي گذشته، به آلي بودن علـم اصـول اشـاره در هيچ يك از تعريف:»آلي«كلمة. يك

و قواعد فقهي در همين جهت است نشد؛ در حالي كه يكي از تفاوت .هاي علم اصول

اي كـه طبـق ديـدگاه اين قيد، برخـي از ادلـه واسطةبه:»لتي يمكنا«عبارت. دو

شوند؛ يعني اين بسياري از اصوليان حجيت ندارند، در موضوع علم اصول داخل مي 

شـود؛ گيرند، شامل نمي تعريف فقط قواعدي را كه بالفعل در طريق استنباط قرار مي 

ف بلكه بحث  و هايي مانند حجيت قياس، استحسان، شهرت را ... توايي، اجماع منقـول

ـ نيز شامل مي .شودـ كه بسياري از اصوليان حجيت آنها را قبول ندارند

 نيز ذكر شده بود تا به سبب آن،1 قيد در كلام محقّق نائينياين:»كبري«واژة. سه

و مانند آنها خارج شود؛ زيرا اين قبيل علوم براي استنباطي كه علم لغت، علم رجال
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. گيرند حكم شرعي است، كبرا قرار نميمنتج به

. معناي عامي نسبت به استنباط دارداستنتاج:»استنتاج«واژة. چهار

�%��� א������أو«عبارت. پنج اين تعبير، بحث اصول عمليه نيز در مباحـثبا:»א

.شود علم اصول داخل مي

: استرسد كه دو اشكال بر كلام ايشان وارد با اين حال، به نظر مي

و مـي1ايشان به تبع محققّ خراساني: اشكال اول : فرمايـد تعريف را دو بخش كـرده

مي موضوع حجج يا قاعده و يـا مـشتمل اي است كه به استنباط حكم شرعي منتهي شود

اي است كه وظيفـة مكلّـف را در مقـام عمـل روشـن بر حكم شرعي نيست؛ بلكه قاعده 

مي. كند مي و اصول عمليه، قدر جامعي را تصور نمايدپس ايشان نيز نتوانسته . ان امارات

ص1415بروجردي،( ايشان به تبع محقّق بروجردي:اشكال دوم موضوع علم)16ق،

ج 1409امام خميني،(.قرار داده است» في الفقه א0(��«اصول را  ص3ق، رو، اين از)13،

 موضـوع، داخـل در كنـد كـه اشكال به ايشان وارد است كه صناعت اقتـضا مـي اين 

آن پس اگر عنوان حجت را به عنوان موضوع قرار داده. تعريف باشد در ايد، بايـد را

اي كه به عنوان حجـت در فقـه بـراي فقيـه قواعد آليه: تعريف بياوريد؛ مثلاً بگوييد 

و هم شامل اصول عمليه مي و هم شامل امارات . شود مطرح است

و قاعدة طهارت از علـم اصـول اساس اين تعريفبر:اشكال سوم ، قاعدة حليّت

. شوند؛ زيرا عنوان آليت براي رسيدن به حكم شرعي را ندارند خارج مي

 تعريف صاحب منتقي.1ـ9

: شـود دربارة قواعد اصولي در سه مقام بحـث مـي:گويد مي1منتقي الاصُولصاحب

ه؛ناظر به رفع تحير باشند و . رگز ناظر به واقع نباشـند ناظر به رفع منشأ تحير باشند

و هرگز پس علم اصول، قواعدي است كه رافع تحير از مكلّف يا رافع منشأ تحيرند

.ناظر به واقع حكم نيستند

يك مكلّف با سه گزينه روبه: توضيح آنكه سو با توجه به احكـام روست؛ زيرا از

دا شرعي، احتمال مي  از سـوي. ده باشددهد كه شارع متعال در هر مورد حكمي قرار

آن) وجوب يا حرمـت(ديگر، در مورد خود حكم  و . دانـد را نمـي نيـز ترديـد دارد

.گزينة سوم نيز واقع حكم محتمل است
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دار پرداختن به آن نيست؛ يعني قواعد اصولي دربارة گزينة سوم، علم اصول عهده

پـس علّـت. اند واسطه در ثبوت براي حكم واقعي نيستند، بلكه تنها واسطه در اثبات 

براي خروج قواعد فقهي است؛ چون تفاوت» إلي الواقع أبداً 5א%��4لا تكون«ذكر قيد 

و ذاتي اين دو علم، كشف واقع در قواعد فقهي است   بر خلاف علم اصـول؛حقيقي

.آن نظر به واقعِ حكم وجود ندارد كه در

م و اصول عمليه به و معذرّيت يـا جعـل اما دربارة گزينة اول، اگر در امارات نجزيت

مي حكم مماثل قائل شويم، ترديد مجتهد با بهره .رود گيري از قواعد اصولي از بين

برخـي: اند نيز قواعد دو دسته) احتمالي كه منشأ ترديد شده(در مورد گزينة دوم

 مانند قواعدي كه در بـاب؛كنند از قواعد اصولي، تكويناً احتمال را به علم تبديل مي 

و زمات عقلي وجود دارد كه به محض اثبات ملازمه، اصولي علم پيـدا مـي ملا كنـد

ـ نزد او به علم تبديل مي  ـ به صورت تكويني برخـي ديگـر از قواعـد. شود احتمال

 مانند امارات كه طبـق مبنـاي محقّـق؛كنند اصولي، تعبداً احتمال را به علم تبديل مي 

ع1نائيني مي احتمال را تعبداً به منزلة و لم قرار دهند؛ زيرا ايشان قائل به علم تعبدي

و اعتقاد دارد كه مثلاً ادلةّ حجيت خبر واحد، خبر واحـد ظنّـي را  تتميم كشف است

و كاشف تام قرار مي .دهد كه كشف ناقص دارد، به منزلة كشف قطعي

مي در نتيجه، همة مسائل علم اصول، ترديد يا منشأ آن  هـيچ برند، ولي را از ميان

ج1413روحاني،(١.ندنك كدام واقع حكم را اثبات نمي ص1ق، ،29(

:رسد دو اشكال دربارة اين تعريف به نظر مي

لازمة تعريف يك علم، بايد روشن شدن مسير حركت علمـي بـراي: اشكال اول

متعلّم باشد؛ يعني بايد معين كند كه آن علم دنبال چيست؛ مثلاً فقيه در علـم اصـول 

ي  و قرار نيست با اين قواعد به واقع برسـد؛ در پي افتن حجت بر حكم شرعي است

يابد كه در قالب حكـم يـا اصـول عمليـه بلكه فقط حجت بر وظايف مكلّفان را مي 

تعريف بايد اين حقيقت علم اصول را براي طالـب آن روشـن كنـد؛ امـاپس. است

كنـد، تحير را برطـرف مـي اينكه بگوييم علم اصول، قواعدي است كه تحير يا منشأ 
 

مال الموجب للتردد، والثالث مقام والتردد، والآخر مقام الاحتא���0 أحدها مقام: فهاهنا مقامات ثلاث«.1
.»...واقع الحكم المحتمل من ثبوت ونحوه
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. مطلبي را براي مخاطب روشن نخواهد كرد

و در واقـع، آري، اگرچه اين تعريف بعد از بررسي مباحث علم اصول، روشن اسـت

دهد، امـا تعريـف گزارشي از مسائل علم اصول است كه حقيقت قواعد آن را توضيح مي 

چه علم اصول نيست؛ زيرا معلوم نمي ميكند كه علم اصول .دهد كمكي به مجتهد ارائه

و قاعدة فقهـي: اشكال دوم ايشان درصدد بيان تفاوت حقيقي ميان قاعدة اصولي

شود؛ زيرا است، در حالي كه در قواعد فقهي نيز واقع حكمِ محتمل، ثبوتاً روشن نمي

و نظري به واقع ندارد  ما« مثلاً بر اساس؛قاعدة فقهي نيز فقط واسطة در اثبات است

از آنجا كه در هبة صحيح ضمان نيـست،: گوييممي»ن بصحيحه يضمن بفاسده يضم

. شود در هبة فاسد نيز ضمان وجود ندارد؛ اما هرگز واقع براي ما روشن نمي

 تعريف شهيد صدر.1ـ10

علم الاصُول هو العلم«: فرمايد در تعريف علم اصول مي1شهيد سيد محمدباقر صدر

ا א�ש��כ� بالعناصر  التـي يـستعملها الفقيـه كـدليل علـى 6א��� لاستدلال الفقهي في

علم اصول، علم به عناصر مشتركي است كه فقيه در خصوص؛ الجعل الشرعي الكلّي

صـدر،(.»كنـد استدلال فقهي به عنوان دليل بر جعل شرعي كلّي از آنهـا اسـتفاده مـي 

ج1417 ص1ق، ،31(

ي را كه عنصر مشترك در همة ابـواب ايشان با اين قيد، مباحثي مانند مسائل لغو

قواعد فقهـي در شـبهات» استدلال فقهي«همچنين با قيد. كند فقه نيستند، خارج مي

و قاعدة فراغ كه استدلال فقهي بـراي حكـم شـرعي  ـ مانند اصل صحت موضوعي

مي نمي مي كنند سازند، بلكه موضوع خارجي درست » 6א���«نيز قيد. كندـ را خارج

كند تا بگويد اين عناصر مشترك فقط بايد مخصوص استدلال فقهي باشندميرا ذكر

.وسيله قواعد منطق را خارج كندو بدين 

 تعريف برگزيده.2

مي: مقدمه و قرائت از آن فرق وجود دارد برخي ، در حالي كـه ايـن گويند ميان دين

و ر سخن غلط است و هرگز امكان ندارد شارعي كه دين را تشريع كرده، اه منـضبط

. معيني براي رسيدن به دين در اختيار بشر قرار نداده باشد
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و و واقع براي مـا وجـود نـدارد به بيان ديگر، از يك سو دسترسي به لوح محفوظ

تـوان از سوي ديگر در دين بايد حجت داشته باشيم؛ چـون نمـي. به آن مكلّف نيستيم 

ـ  و چه غير آن ـ چه در احكام فرعي و روشـنبيمطلبي را جهت به شارع نـسبت داد

در نتيجه، به علمـي. هاي مختلف را مطرح كرد توان در اين مطلب قرائت است كه نمي 

آري،. وسيلة آن بتوان تحصيل حجت كرد كه آن علم، علم اصول است نياز داريم كه به 

ممكن است چندين حجت بر يك دليل وجود داشته باشد، ولي امكان ندارد حجـت از 

.حاظ نتيجه متعدد باشد؛ مثلاً نتيجة حجت، وجوب يا عدم وجوب استل

شـود كـه دو اشـكال مـشترك بـر همـة همچنين از آنچـه گذشـت، معلـوم مـي

:هاي سابق وارد است تعريف

آ گونه كه گفته شد، تعريف علـم اصـول بايـد شـامل مبـاحثي همان: نكه نخست

كه، تراجيح،همچون تعادل و تقليد باشد .هاي يادشده وجود ندارد در تعريف اجتهاد

و نقطة در تعريف: دوم آنكه هاي سابق، كاربرد علم اصول در فقه محدود گرديده

كه مباحث گونـاگوني در اصـول حكم شرعي قرار داده شده است، در حالي ثقل آن، 

:وجود دارد كه به حكم شرعي اختصاص ندارند

از مخصوص حكم شرعي نيست؛ بحث حجيت ظهور،.1 كـل ظـاهر«زيرا مراد

، فقط ظاهري نيست كه مفاد آن حكم شرعي باشد؛ بلكه آيات اعتقادي، آيات»*(��

و اخبار اخلاقي را نيز شامل مي .شود اخلاقي، اخبار اعتقادي

و مبـين.2  نيـز بـه احكـام شـرعي مباحث عام، خـاص، مطلـق، مقيـد، مجمـل

و اخلاق .ي هم جاري استاختصاص ندارد؛ بلكه در متون اعتقادي

و حجيـت آن را بـه صـورت مطلـق بحث حجيت خبر واحد.3 نيز مطلق است

و خواه در اعتقاديات يا در اخلاقيـات؛كنيم اثبات مي  آري، ديـدگاه. خواه در احكام

و بـه احكـام1علاّمه طباطبايي   اين است كه خبـر واحـد در تفـسير حجيـت نـدارد

يا؛اختصاص دارد  تفسير الميزان. محفوف به قرائن قطعي باشد مگر خبري كه متواتر

. بر اساس همين مبناست

و تزاحم نيز به احكام شرعي فرعي اختصاص ندارد.4 پس اگر ميان. مباحث تعارض

كنـيم، دو آيه از حيث حكم اعتقادي، تعارض بدوي بود، قاعدة جمع عرفي را جاري مـي 

مييا اگر آيه با حكم عقل سازگاري نداشت، با قرينة  و عقلي در آيه تصرّف  .... كنيم
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و حكومت.5 و؛نيز مخصوص احكام نيست بحث ورود  مثلاً وجـود محكمـات

 بلكه،اند، اختصاص ندارد متشابهات در قرآن، به آياتي كه احكام شرعي را بيان كرده

و متشابهات، در غير احكام شرعي است مهم . ترين محكمات

و مرجعيت.6  نيـز بـه حكـم شـرعي اختـصاص عرف بحث حجيت بناي عقلا

 مثلاً در بحث حجيت عقل، اگر ظاهر لفظ با حكم عقليِ قطعي تعارض كنـد،؛ندارد

و عرف در فهم الفـاظ نيـز. مسلّماً حكم عقليِ قطعي مقدم است همچنين بناي عقلا

و اخلاقي نيز جاري است و روايات اعتقادي و در آيات .همين حكم را دارد

و نيـست، احكام شرعي مخصوص نيزبحث مفاهيم.7  بلكـه از آيـات اعتقـادي

. گيري كرد توان مفهوم اخلاقي نيز مي

و بايد دربارة آن در حجيت ظن در موضوعات،.8  قطعاً يك قاعدة اصولي است

البتّـه. شـوند هاي يادشده شامل آن نمـي علم اصول بحث شود، در حالي كه تعريف

گاهي در صدد پيـدا كـردن حجـت بـر،اتعهرچند به سبب حجيت ظن در موضو 

حكم شرعي هستيم، ولي غالباً حجيت ظن در موضوعات، تنها در موضوعات كاربرد 

و به حكم شرعي مربوط نيست  اين قاعده در موارد زيادي مانند اثبات نـسب،. دارد

اثبات سيادت، اثبات مسجد يا وقف بودن يك مكـان، تعيـين قيمـت در خـسارات، 

واثبات حجيت و لغوي . قابل استفاده است... قول رجالي

و ويژگي آن ارائة تعريف برگزيده  هاي

و آنچه در ادامه خواهد آمد، بـه نظـر مـي رسـد كـه بهتـرين بر اساس آنچه گذشت

 א0(��هو القواعد التي تقيم أو توجب«: تعريف براي علم اصول آن است كه بگوييم 

ق :29א�78 واعـدي اسـت كـه بـراي فهـم ديـن اقامـه علي فهم الدين؛ علم اصـول،

بي مي مي شوند يا حجت ».دهند واسطه بر فهم دين به دست

مي اين تعريف، ويژگي :شود هاي مختلفي دارد كه در ادامه به آنها اشاره

 شمول تعريف بر علوم ديني مختلف: ويژگي اول.2ـ1

عل بر اساس اين تعريف، هر كسي كه بخواهد در يكي از رشته ماننـد(وم دينـي هاي

و   امـا اگـر،متخصص شود، بايد ابتدا علم اصول را بيـاموزد ...) تفسير، كلام، حديث
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و اهل سنتّ، نقطة ثقل تعريـف را حكـم همچون تعريف هاي موجود در ميان شيعه

در شرعي قرار دهيم، علم اصول به كسي اختصاص مي  يابد كه بخواهد فقيـه شـود،

ر  ا با اين اندازه از اهميت، به اسـتنباط در احكـام شـرعي حالي كه نبايد چنين علمي

.محدود كنيم

مطرح شدن حكم شرعي توسط مشهور در تعريف علـم: در جواب اين شبهه كه

ـ يعني چون غالباً از ايـن قواعـد در فقـه اسـتفاده  اصول، با نظر به جنبة غالبي است

ـ شود، آن را ذكر كرده مي پا توانيم اينمي،اند كهگونه اگر كسي اين مطلب: سخ دهيم

مي) جنبة غالبي( و بايـد را بپذيرد، معلوم شود كـه اصـل اشـكال را پذيرفتـه اسـت

.تعريف ما را نيز بپذيرد

 بـه اصـول صـرفاً پس يكي از نتايج تعريف برگزيده اين است كـه علـم اصـول

. شـود علـوم ديگـر را نيـز شـامل مـي استنباط فقه اختصاص نخواهد داشت، بلكـه

رو، بايد قواعد اصوليِ علوم ديگر را نيز تبيين كرد تـا بتـوان از آنهـا در علـوم ازاين

يادشده استفاده نمود؛ مثلاً قواعد اصولي تفسير را مشخصّ كنـيم تـا مفـسر در فهـم 

قرآن كريم از آنها استفاده كند، يا قواعد اصولي علم كلام را بيان نماييم تا مـتكلّم در 

ا  همچنين بايد قواعد اصولي علم حديث را به محدث. ستفاده نمايد علم كلام از آنها

كنـدـ يعني كسي كه با حديث در ارتباط است، نه كسي كه صرفاً حديث را نقل مي 

البتهّ در اين صـورت،. كار گيرد ـ، ارائه كنيم تا او بتواند آنها را در مسائل مختلف به 

آ تقسيم مد؛ گرچه اين تقسيم در حاقّ علم بندي جديدي در علم اصول پديد خواهد

. اصول نيز موجود است

 از قواعد اصولي ميان علوم مختلف، مشترك باشد، ولي ايـن آري، ممكن است برخي

.آوري شوند جا جمع اشتراك، منافاتي ندارد با اينكه قواعد مربوط به هر علم در يك

 داخل بودن شبهات موضوعي در علم اصول: ويژگي دوم.2ـ2

ا ساس تعريفي كه ارائه كـرديم، علـم اصـول شـامل قواعـد مربـوط بـه شـبهات بر

و شـبهة حكمـي، در كميـت موضوعي نيز مي  شود؛ زيرا تنها تفاوت شبهة موضوعي

و در شبهة حكمي، كلّي اسـت  حكم آنهاست؛ يعني حكم در شبهة موضوعي، جزئي

. جزئيو تفاوتي ندارد كه از قواعد اصولي، حكم كلّي حاصل شود يا حكم
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نيز گرچه به اين مطلب تصريح نكرده است، ولي تعريفـي1البتهّ محقّق اصفهاني

شـود؛ زيـرا در ايـن گونـه شبهات موضوعي را نيز شامل مـي١كه ايشان ارائه نمود، 

و واژة  بر چيزي كه حكم شـرعي در شـبهات» حجت«شبهات نيز حكم وجود دارد

مي موضوعي را ثابت مي .شود كند نيز اطلاق

و بسياري از اصوليان، اما اين آمـده،» احكام كلّـي شـرعي«كه در تعريف مشهور

و نبايد علم اصول را به شبهات حكمي منحصر كنيم؛ چون علـم  ظاهراً وجهي ندارد

به اصول ضوابطي ارائه مي  و در ايـن دهد كه وسيلة آنها در فقه، اقامـة حجـت كنـيم

 ـ و حكم جزئ آري، جزئيـات مـسائل.ي وجـود نـدارد مسئله تفاوتي ميان حكم كلّي

و استفاده مي   اما كثرت استفاده در فقه، دليل بر ايـن نيـست،شود غالباً در فقه مطرح

.كه مسئله را حتماً در فقه بررسي كنيم

أو« از افزودن قيـد1كند كه مقصود محقّق خراساني ادعا مي1منتقيالبتهّ صاحب

داخل كردن اصول عمليـة حكمـي در علـم اصـول،»التي ينتهي إليها في مقام العمل

ـ از علـم اصـول  ـ اگر جريان آنهـا را قبـول كنـيم است؛ اما اصول عملية موضوعي

و در علم فقه داخل  كننـد ايـن علتّي كه ايشان براي اين برداشت ذكر مـي. اند خارج

و اليـأس عـن«فرمايـد بعد از اين قيد مي1است كه محقّق خراساني  بعـد الفحـص

از؛»الدليل و يـأس و اين قيد فقط مربوط به شبهات حكمي است كه در آن فحـص

ق، 1413روحـاني،(. دليل لازم داريم؛ اما در شبهات موضوعي چنين قيدي وجود ندارد

ص1ج ،32(

و ظـاهراً چنـين قيـدي در كـلام را پيش1محقّق خراساني تعريف تر بيان كرديم

در مقـام اشـكال بـه1محقّق خراسـاني يم چون كه بگوي ايشان وجود ندارد، مگر اين 

در«و» ظنّ انسدادي بنا بر حكومت«تعريف مشهور فرمود بحث  اصول عملية جاري

داخل در علم اصول نيست، بايد قيد مـذكور را آورد؛ يعنـي قرينـة» شبهات حكمي 

اما اين مطلب نيـز بـر. شبهات حكمي است1محقّق خراساني مقام يا مفروض كلام 

ايـشان كند؛ يعنـي دلالت نمي1 شبهات موضوعي از تعريف محقّق خراساني خروج

.گويد اين قيد را براي خصوص شبهات حكمي ذكر كردم نمي

يبحث فيه عن القواعد«.1 ���0& א0(�� ما ��
���.»على الحكم الشرعيא
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وجهي ندارد كه مسائل علم اصـول را منحـصر بـه: فرمايد مي1منتقيسپس صاحب

و تعريفي كه ما براي علم اصول ارائه كرديم   قواعـدي بـراي رفـع(شبهات حكمي كنيم

مي)تحير يا منشأ تحير رف ايـن. شود، شبهات موضوعي را نيز شامل صـ كـه داخـل پس

شدن شبهات موضوعي در علم اصول، سبب داخل شدن بسياري از مسائل فقه در علـم 

. شود، دليل معتبري براي اختصاص تعريف به شبهات حكمي نيست اصول مي

ف رسد حق با ايشان است؛ زيرا نمي به نظر مي قط بـه ايـن علّـت كـه بيـشتر توان

مي) مانند استصحاب طهارت(شبهات موضوعي  شـوند، بحثـي ماننـد در فقه مطرح

.استصحاب را به شبهات حكمي اختصاص داد

و استنباط در فقه مطرح نمي شـود؛ آري، در شبهات موضوعي، جاي تطبيق است

مي اما دربارة اين  شود يا نه، بايـد كه آيا اصلاً استصحاب در شبهات موضوعي جاري

رو، اگر در بحث استصحاب بگوييم استصحاب، هـم ازاين. گو شودو در اصول گفت 

و هم در شبهات موضوعي جريان دارد، فقيـه ايـن مطلـب را در  در شبهات حكمي

آن رساله مي و مكلّف، مي نويسد .دهد را بر مسائل مختلف تطبيق

 نـه موضـوعي؛، اسـت اين بحث در محدودة شبهات حكمـي: شايد كسي بگويد

و در استصحاب مي در زيرا حجيت، يك حكم وضعي است خواهيم حكـم وضـعي

. شبهات حكمي را استفاده كنيم

مي: گوييم در پاسخ مي كه آري، اگر طبق برخي مباني در استصحاب، شك كرديم

و شارع حجيت را بـراي  آيا استصحاب در شبهات حكمية كلّي حجت است يا خير

و حكم وضعي به ايـن اعتبـار، شـبهةدهآن جعل كر  است يا نه، اين اشكال وارد بود

و نه محقّق خراساني   بلكه ايـشان،1حكمي بود؛ اما اين مبنا را نه مشهور قبول دارند

و معذّرند در. معتقدند كه اصول عمليه فقط منجز بر اساس اين مبنا، اصـلاً حكمـي

. چه رسد به وجود حكم وضعي،كار نيست

 ايجاد ضابطه: ويژگي سوم.2ـ3

و محقّق خويي  گفته شـد كـه بايـد در تعريـف علـم0در نقد تعريف محقّق نائيني

در اصول، ضابطه اي ارائه شود تا به كمك آن بفهميم كه آيا دربارة فلان مـسئله بايـد

.و كنيم يا خيروگ علم اصول گفت
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و نه محقّـق خـويي اين اشكال به تعريف ما وارد نيست؛ زيرا نه محقّق نائي 0ني

 خـود ولـي مـا در تعريـف،اند را در تعريفشان مطرح نكرده» تحصيل حجت«كلمة

اي كه بتواند براي اقامة حجت در امر دين نافع باشد، در علم اصـول گفتيم هر قاعده

و همين نكته مي .اي براي طرح مسائل در علم اصول باشد تواند ضابطه داخل است

 گيري نتيجه

:د مباحثي كه گذشت، چند مطلب استبرآين

اي از قواعـد اسـت كـه ما علم اصول، مجموعـه به نظر: تعريف علم اصول. يك

و محقّق حجت در فهم دين .اند مبين

 به نظر ما در قواعد فقهي در پـي تحـصيل:تفاوت علم اصول با قواعد فقهي. دو

علي اليد«كنيم؛ مانند حجت نيستيم؛ بلكه حكمي كلّي را براي فعل مكلّف مطرح مي

مي» ما اخذت  و تجـاوز كـه حكمـي كه مسئلة ضمان را مطرح كند، يا قاعـدة فـراغ

كنـد كـه كند؛ اما علم اصول قواعدي را بيـان مـي همچون صحت يا فساد را بيان مي 

به بيان ديگر، در مسئلة فقهي، حكم روي فعل جزئي آمـده. اند حجت براي فهم دين 

د  و ازايـنر قاعدة فقهي، مقداري كلّي است، اما فعل رو بـه آن قاعـده گفتـه تر است

و» ما يضمن«شود؛ مثلاً در قاعدة مي گوييم، سخن نمي ... دربارة خصوص بيع، اجاره

مي بلكه دربارة هر معامله .گوييم كه صحيحش سبب ضمان شود اي سخن
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